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 دار افسار اسب اورارتويي ديسك مفرغي كتيبه

 شناسي آذربايجان شرقي در موزة باستان

  *مريم دارا

  چكيده
زماني كه اورارتوها بر شمال غرب ايران سلطه داشتند آثار بسـياري از خـود بـاقي    

و گاهي بر اشيا نام شـاه اورارتـويي را   بودند اي  برجستهفلزكاران ها  آن. گذاشتند
هاي كوتـاه    اورارتوها گاهي ادوات اسب را تزئين يا حتي مزين به كتيبه. نوشتند  مي
 ـتعدادي ديسك يا لوح دهنة اسب از منـاطقي كـه اورارتوهـا    . كردند  مي جـا   آنر ب

در موزة آذربايجان شرقي . دست آمده است بهكتيبه يا بدون كتيبه  احكومت كردند ب
است  موجود اي از ديسك مفرغي دهنة اسب با كتيبة آرگيشتي اول  نمونه ،در تبريز

كه نسب  با اين. استداده  تحويلبه موزه  آن را فردي روستايي از ناحية ورزقانكه 
شناسـي نشـان     خـط  دانش ولي ،آورده نشده است در اين كتيبه و نام پدر آرگيشتي

  .دهد كه اين كتيبه متعلق به آرگيشتي اول است  مي
  .ديسك، تبريز، پلاك اورارتو، آرگيشتي اول، :ها  كليدواژه

  
  1مقدمه. 1

 ،كه امروزه ارمنستان، تركيـه  اي نواحياورارتوها از حدود قرن نهم تا ششم پيش از ميلاد بر 
اي   هـا صـنعتگران و فلزكـاران زبـده     آن. كردنـد   و شمال غرب ايران نام گرفته حكومت مـي 

 ـداشتند و همين امر موجب شده است كه امروزه آثار بـديع فلزكـاري    هـا   جامانـده از آن  هب
  .هاي جهان باشد  هبخش موز  زينت

                                                                                                 

 و )پژوهشگاه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري(ها   شناسي، متون و كتيبه  زبان ةاستاديار پژوهشكد *
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نگاشـتند    اما موضوعاتي كه مـي . اند  هاي بسياري نيز از خود باقي گذاشته  اورارتوها كتيبه
 بـر  ويژه بهكه  ،است آثار اين نگاشتن نام شاه اورارتويي دوران بر ،از آن جمله ،محدود بوده

دسـت آمـده از اورارتوهـا     بهآثار فلزي تر  بيش. شود ميديده  ها مانده از آن جاي هبآثار فلزي 
پيشـكش   بـه او  به شاه يا خدايي تعلـق دارنـد يـا    اند كتيبههايي كه مزين به  ند و آنا مفرغي
در مـوزة آذربايجـان شـرقي، در شـهر تبريـز،      . اند كه نامش بر شيء آورده شده اسـت   شده

 هتحويـل داد بـه مـوزه    آن را موجود است كه فردي روستايي از ورزقان اي مفرغيديسكي 
احتمـال   بـه كـه   ،بر اين شـيء . زمان و مكان دقيق كشف آن مشخص نيست ،بنابراين. است

اي به شكل گرد نقـر شـده اسـت كـه بـه        كتيبه ،شده  بسيار به افسار يا دهنة اسب وصل مي
دهد كـه كتيبـة ايـن ديسـك در       كاررفته بر ديسك نشان مي بهنوع خط  .آرگيشتي تعلق دارد
 اي اين ديسك پس از نام آرگيشـتي   در كتيبة دوكلمه. نگاشته شده استزمان آرگيشتي اول 

  .نوشته شده است» دارايي«معني  و به ú-ri-iš-ḫiواژة 
بـه ديسـك    ،نـزد اورارتوهـا   در ضمن معرفي كلي نگـارش و فلزكـاري   ،در اين نوشته

مشابه اين ديسـك  ها و آثار   هاي كتيبه  موجود در موزة آذربايجان و كتيبة آن پرداخته و نمونه
  .شود  ميمعرفي 
  

 نگارش در اورارتو. 2

). Salvini, 2002: 58(آورده شـده   U-ra-ar-tuيـا   Ur-ar-tuهـا بـه شـكل     نوشته اورارتو در سنگ
در ) Lutipri(ترين كتيبة پادشاهان اورارتويي متعلق به سـاردوري پسـر لـوتيپري     قديمي

هـا را    چون اورارتوها ابتدا بـه زبـان آشـوري كتيبـه     ؛وان است كه به زبان آشوري است
ي اسـت  اورارتـويي كتيبـة ايشـپويني پسـر سـاردور     به زبان  هاما اولين كتيب. نگاشتند  مي

  ).26-25: 1387 ميليكشويلي،(
  Bia = i = ne = leيـا  ) Belli, 2003-2004a: 51(ها خود را بيـاييني يـا بيـانيليي      اورارتو

)Wilhelm, 2002: 119 (هـاي   سـرزمين «اما در متون آشوري از اورارتـو بـا نـام    . ناميدند  مي
ساردوري، پسر لوتيپري، كشور اورارتو ). 30- 28: 1348پيوتروفسكي، (شود  ياد مي» نائيري

اورارتو شـامل   ،به گفتة زيمانسكي). 84: 1383، و خطيب شهيدي پيوتروفسكي(را بنا نهاد 
هـا در    اورارتـو ). Zimansky, 1995: 104(اروميـه اسـت   و  ،سواحل سه درياچة وان، سوان

بـه گفتـة بيشـونه،    . انـد  جاي گذاشته هو ارمنستان فعلي آثاري از خود ب ،تركيه، ايران، عراق
 :گويـد   بلـّي مـي  ). Biscione, 2009: 2(قلمرو اورارتو ميان دجلة عليا و فلات ايـران اسـت   
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ز شرق به شمال غرب ايران، از غرب به فـرات  سرزمين اورارتو از شمال به ماوراي قفقاز، ا
چون پايتخت آن در وان  ،رسيد و مي) Toros(هاي توروس  و از جنوب به جنوب شرق كوه

 ،در واقع). Belli, 2003-2004b: 13(شود  گاهي به نام پادشاهي وان خوانده مي ،قرار داشت
ق درياچة اروميه و شمال شر ،مناطق جنوب غرب، غرب، شمال غرب ،م.پ 800از حدود 

بخش  يهاي استان آذربايجان غربي به استثنا بنابراين همة قسمت. ها بود  قلمرو اورارتو جزء
جنوبي اطراف مياندوآب و بخش غربي آذربايجـان شـرقي تـا منطقـة اهـر تحـت سـيطرة        

ان هاي اورارتويي در ايران در كردستان، آذربايج  محوطه). 27: 1388كلايس، ( بودها   اورارتو
هـاي معـروف     و شمال آذربايجان غربي شناسايي شـده اسـت و از محوطـه    ،شرقي، اردبيل

غـرب  (، ارسـلان قلعـه   3، دينخـواه  4 ، حسـنلو 2و  1 ، كردلار4توان به گيجلر، هفتوان  مي
، )Kroll, 2011:150-152(، آق قلعـه  )در دامنة شمال غربي سهند(يا بويوك قلعه ) مياندوآب

و ) اسـتان اردبيـل  (چشمه، خوي، مرند، تبريز، مياندوآب، مراغه، سراب، نير   روم يا سياه آيينه
اسـتل  (چـون اشـنويه    هاي اورارتويي از مناطقي هم  كتيبه).ibid: 155-165(زيويه اشاره كرد 

، )اي نشتبان و رازليق هاي صخره كتيبه(، سراب )تپه اي داش كتيبة صخره(، مياندوآب )كلشين
كننـد    هـا يـاري مـي     تر اورارتـو  و بسطام ما را در شناخت بيش) اي سقندل خرهكتيبة ص(اهر 

  ).355: 1383پيوتروفسكي، (
از مشكلات پژوهش در زمينة زبان اورارتويي اين است كـه بـا كمبـود منـابع و متـوني      

يـم و تقريبـاً   ا مواجـه چنيني  اينشعر، دعا، تراژدي، آوازهاي عاشقانه و كارهاي ديگر  شامل
ولي امروزه ديگر مشخص شـده اسـت كـه زبـان     . ندا سلطنتيهاي  تر متون همان كتيبه بيش

زبان در اواخـر هـزارة    حورياقوام . ها مطالعه كرد اورارتويي را بايد با توجه به زبان حوري
م از شمال سوريه تا منطقة زاگـرس و حـوزة جنـوبي و غربـي     .پدوم و اوايل هزارة يكم 
هـا غيرهنـدواروپايي و     زبـان حـوري  ). 347 :1383ملازاده، (شتند درياچة اروميه استقرار دا

النهرين و  هايي از بين م در بخش.پكه در چهارمين هزارة ) 91 :1387وينتر، (غيرسامي بود 
در جنوب آناطولي و زاگرس،  ،م.پ در هزارة دوم ،چنين هم. شد قفقاز به آن سخن گفته مي

البتـه هنـوز   ). Fournet, 2011: 43(النهرين، سوريه و چند منطقة ديگر رايـج بـود    شمال بين
و ديـاكونوف  ) 16 :1387(ميليكشـويلي   .مقايسة اين دو زبان وجود داردبارة هايي در  چالش

كه زبان مـادري  ست ا اي از حوري نيست بلكه زباني مجزا بر اين نظرند كه اورارتويي لهجه
گفتة فورنـت نيـز    به). Diakonoff, 1967: 7; Benedict, 1960: 101(دارد   مشتركي با حوري

عنوان  بهيعني زباني  ؛زبان اورارتويي زباني منشعب از حوري نيست بلكه با آن خواهر است
م .پم هاي قفقاز در هـزارة سـو   هاي كوه النهرين و در دامنه مادر احتمالاً در شمال شرق بين
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هـاي   اورارتـويي بـا زبـان    البته). Fournet, 2011: 43(اند  ت گرفتهئكه اين دو از آن نشبوده 
سيستم صرف اورارتويي با زبـان كارتـاولي قفقـازي    . لحاظ دستوري قرابت دارد به 2قفقازي

چنين تعداد بسـيار   هم. ماند تر به زبان گرجي مي اين زبان در شكل ظاهري بيش. شبيه است
البتـه  . مشـابه زبـان عيلامـي اسـت     در آن و پسايندها در حالت فاعلي و ريشة فعلي ضماير

  ).ibid: 19-20( اورارتويي ندارند واژگان عيلامي شباهتي با واژگان
از خط ميخي آشوري، ميخي اورارتويي و هيروگليف براي نگارش  ،در پادشاهي اورارتو

هاي دوزبانة ميخي اورارتويي گاهي با هيروگليف اورارتويي يـا ميخـي    كتيبه. شد استفاده مي
دست آمده در شمال غـرب   بههاي  خمره). Movsisyan, 2006: 96, 193(آشوري همراه بود 
  ).197: 1388 مدودسكايا،(دند هاي هيروگليف و ميخي بو ايران داراي كتيبه

اين خط نيازهاي در حال رشـد   نيافت؛ زيرا گسترشچندان هيروگليف  ،ها  نزد اورارتودر 
 خـط هـا    م اورارتو.پو همين امر باعث شد كه در قرن نهم كرد  نميه آنان را به خوبي برآورد

در اوايـل  ). 54 :1383پيوتروفسـكي،  (كار گيرند كه تقليدي از خط آشـوري بـود    بهميخي را 
اسـتفاده   از آن كـه بازرگانـان آشـوري    ،مردم منطقة آناطولي بـا خـط ميخـي    ،م.پ هزارة دوم

ها براي نوشـتن اسـتفاده    از خط ميخي آشوري ،در زمان ساردوري اول. آشنا شدند ،كردند مي
سر در زمان ايشپويني، پ. هاي دوزبانه، آشوري زبان و خط دوم شد شد كه بعدها، در نوشته مي

  ).ibid: 56(هاي ميخي آشوري ايجاد شد   ساردوري، خط ميخي محلي و بومي بر اساس نشانه
و فرهنگـي   ،خط ميخي اورارتويي كاربرد سلطنتي، مـذهبي، نظـامي، هنـري، اقتصـادي    

شد   استفاده مي از آن ها  همة جوانب زندگي اورارتو ،در اصل ،داشت و در زندگي روزمره و
ها، مهرهاي سلطنتي  ها، كمربندها، پوشش اسب  خودها، زره ها، كلاه  نيزهها،   و بر روي سلاح
هـاي    كتيبه(ها   ها، استل ها، صخره هاي اساطيري و حيواني و انساني، سنگ  و مذهبي، پيكرك

هـاي    فلزي، زيورآلات، اثاثيـه، صـفحات و ديشـك    ياشياها،   ، الواح گلي، مداليون)يادماني
هـا   انـدكي از ايـن نوشـته   بخش  ،در ايران. شود ثار ديگر ديده ميمفرغي، ظروف سفالي و آ

تواند به شناسايي جغرافياي سياسي، باورهـا و تـاريخ    ها مي يافت شده است ولي مطالعة آن
ها اشـاره دارنـد و    ند و فقط به نام شاها كوتاهها  گاهي اين كتيبه. ها كمك شاياني كند  اورارتو

  .وان هستندگاه بلند و حاوي اطلاعات فرا
  

  نزد اورارتوها فلزكاري. 3
؛ 180 ،1 ج :1379نيــا،   رئــيس(هــا معــادن فلــزات و صــنعتگراني توانمنــد داشــتند   اورارتـو 

و    ها نشان داده است كه اورارتوها دانش برجسته  پژوهش ).15-12: 1387ميليكشويلي، 
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هـا در   آن ).Ruder and Merhav, 1991: 334(توانمندي بالايي براي توليد اشـيا داشـتند   
هاي خود از مخازن و معادن نقره، طلا، مس، سرب، آهن، قلع، آرسنيك، سـولفور،    كتيبه

انـد امـا از ايـن مـواد در       قيمتي سـخني نگفتـه    هاي نيمه  نمك، كربنات سديم يا سنگ
ما از اين حوزه به ايـن دليـل    ياطلاع بيالبته شايد . بردند  خود بهره مي يساخت اشيا

 در اختيـار داريـم  شد كه از اورارتوها منابع محدود نوشتاري با موضوعاتي محـدود  با
)Belli, 1991b: 21, 24.( هـاي تركيـه، اروپـا،      تر آثار فلزي اورارتوهـا در مـوزه   امروزه بيش

هـاي ديگـر جهـان نيـز ايـن اشـيا         اگرچه در موزه ؛)ibid: 16(شود   و ژاپن ديده مي ،امريكا
ها از نقره، مس، روي، آهن، سرب، طلا، نقره و آليـاژ مفـرغ اسـتفادة     آن. خورند  چشم مي  به

  ).ibid: 17-38(ها و ادوات و وسايل گوناگون داشتند   اي در ساخت سلاح  گسترده
ترين معبـد    م به موصصير، مهم.پ 714سارگون در كتيبة مربوط به لشكركشي خود در 

گويد كه بـه مقـر خـداي خالـدي، يعنـي معبـد        ي، م350اورارتوها، در ستون چهارم، سطر 
را ي ياشـيا موصصير، وارد شد و در كاخ اورزانا سكونت كرد و سپس فهرسـت بزرگـي از   

فلزي بسيار ديده  ياشيا ،در ميان اين آثار). 66: 1388ماير، (دهد كه به غارت برده است   مي
غنـايم  فهرست و ) 237 :1383 ،پيوتروفسكي(اي بودند   كاران زبده  ها مفرغ  اورارتو 3.شود    مي

ها   ژه مفرغي است كه آشوري وي بهفلزي و  ياشياتنوع  دهندة نشانمعبد خالدي در موصصير 
البته بايد گفت كه اورارتوها در ساخت لوازم زندگي و روزمره نيز از فلـزات   .با خود بردند
زي آشـوري و اورارتـويي بسـيار    اگرچه آثـار فل ـ  ).Wartke, 1991: 324(كردند   استفاده مي

ها كوركورانه   بايد پذيرفت كه اورارتو ،با وجود تأثير هنر آشور بر هنر اورارتو ،ند وليا مشابه
 ).256: همـان (ها هميشه از هنر آشور قابل تميـز اسـت    از آشور تقليد نكردند و كارهاي آن

كردنـد    صـادر مـي   مفرغي خـود را بـه لرسـتان و آسـياي صـغير     اشياي ها حتي   اورارتو
ها را بسيار شبيه سنت هيتي و ميتـاني    پيوتروفسكي فلزكاري اورارتو ).66: 1389تالبوت، (

  ).235: 1383پيوتروفسكي، ( داند  مي
 اسـت  دسـت آمـده   بهدار اورارتوها از زمان ايشپوئيني تا روساي سوم   فلزي كتيبه ياشيا

)Belli, 1991a: 44 .( گذار پادشاهي اورارتو، هنوز   ساردوري اول، بنياناما از دوران پادشاهي
دار اورارتويي از   كتيبه ياشياترين  تا كنون بيش). ibid: 45(دست نرسيده است  بهاي   فلزنوشته
تـري از   البتـه درصـد كـم   . اند  دست آمده بهتپه   قلعه، كارميربلور و چاوش  هاي توپراك  كاوش
چنين در  هم). ibid: 44(ند ا مفرغتر از جنس  اشيا نيز بيش اورارتويي كتيبه دارند و اين ياشيا

زمـان از دو    ها، از زبان آشوري يا هم  نوشته  هاي اولية اورارتوها، مانند سنگ  نگارش فلزنوشته
هاي روي   گاهي نام شاه دوران در كتيبه). ibid: 46(شد   زبان آشوري و اورارتويي استفاده مي
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از . شود  گذاري شيء كمك مي  به تاريخ به همين دليل، و، شده استاورارتويي نوشته  ياشيا
  ).ibid: 45(دست آمده است  بهنام شاه دوران  ،ري دوموزمان سارد

كاتبـان ايـن   . شـود   هاي اورارتويي مشـاهده مـي    اي در فلزنوشته  معمولاً جملات كليشه
 ú-ri-iš-ḫiبه كار بـردن واژة  . 1 :كردند  ها از دو الگوي اصلي در نگارش پيروي مي  فلزنوشته

و سپس نام پادشاه دوران يا فرمولي ) متعلق به( AŠيا  /و سپس نام پادشاه دوران؛ و NIGيا 
). ibid: 46) (خداي برتر اورارتوها(پيشكش شاه به خالدي  .2؛ شامل نام پادشاه و نام پدر او

اند و تعداد فراوانـي از    دست آمده بههاي اورارتويي   معابد و كاخ ازگونه اشيا  اينبسياري از 
هـاي فـوق     هاي كوتاه با فرمول  كتيبه). ibid(است  امينوها به نام ايشپوئيني و   اين فلزنوشته

شـود    دان ديـده مـي    و شمع ،خود، كمربند، ظرف  بر اسباب و يراق اسب، سلاح، سپر، كلاه
)ibid: 48.(  

 

  شرقيديسك اورارتويي موزة آذربايجان . 4
فردي روستايي از ورزقان، از توابع اهر، به موزة آذربايجان شـرقي در تبريـز    ،1360در دهة 

به ثبت رسـيده و   7563 ةاين شيء به شمار. مراجعه و اين شيء را به موزه اهدا كرده است
 1370اين ديسـك در دهـة   . است گذاشته شده نمايشبه اورارتويي موزه  ياشيادر ويترين 

  .در اختيار رسول بشاش كنزق قرار گرفتخوانش براي 
ناميده  اسب) يا دهنة(افسار ) قرصك لوح يا صفحه يا( ديسك اين شيء ،در اين نوشته

در حالي كه اصـطلاح پـلاك اورارتـويي    ، نامند  گونه اشيا را پلاك مي اينبرخي . شده است
شـده   كـار بـرده   بهشكل،  بيشكل و گاه  مستطيلتر  معمولاً براي صفحات فلزي تخت، بيش

هاي مذهبي يا تصـاوير انسـان يـا حتـي       معمولاً مزين به صحنه هاي اورارتويي  پلاك. است
گاهي نيز به شكل بـدن  . شوند  تر پيشكشي محسوب مي رخ هستند و بيش  هاي تمام  صورت

  ).Kellner, 1991: 286-299(اند   صورت تخت ساخته شده بهانسان ولي 
تزئين  همها  اسبهاي   حدي كه حتي دهنهتاكردند   نگي را تزئين ميهاي ج  اورارتوها ارابه

هـاي ديسـك بـراي      ها گاه سوراخي در ميان داشتند يا اين حفره در كناره    اين ديسك. شد  مي
و گـاه   داشـتند  اورارتـويي هـاي     مايه بنگاهي اوقات اين اشيا  .دوختن و نصب كردن آن بود

هـا      هايي از اين ديسك  نمونه. را نشان دهندداراي يك خط كتيبه بودند تا سلطنتي بودن شيء 
هـاي مشـابه     نمونة افسـار  .دست آمده است به ،پايان پادشاهي اورارتويي ،از دوران ايشپوئينيتا

يف با قطـر  هيروگل شكل بهشيء مورد مطالعه در اين مقاله با كتيبة ميخي ايشپوئيني و سر شير 
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نظـر   بـه  ،كـه ) Seidl, 1991: 83) (4تصوير ← (دست آمده است  به) Ebnöther( 9/8و  2/9
. كـرده اسـت    شده و بند چرمي را تقسيم مي  اسب وصل مي ةاحتمالاً روي چرم دهن ،زايدل

). ibid: 79(گرفت و گاهي كتيبـه داشـت     اين ديسك فلزي روي دهنه بر گونة اسب قرار مي
تخت و برخي با مركزي  در بسياري از مناطق خاور نزديك باستان، برخي ها  ديسكگونه  اين

شده بودند و براي تزئين كمربند، تـزئين افسـار     شدند و گاه ساده يا تزئين  برجسته ساخته مي
شـدند    چنـين سـاخته مـي    ايـن اسب، تزئين اتاقك ارابه، الحاقات اثاثيه، قبة سـپر و مـواردي   

)Moorey, 1971: 246 .(صورت منفرد و جدا از بافـت   بهها اغلب   اين اشيا در جريان حفاري
ها را با دشواري مواجه كرده  اند و اين موضوع تعيين كاركرد دقيق آن  اصلي خود كشف شده

دسـت   بـه چـون حسـنلو    هـم  يهاي  هاي مشابه با تزئينات و بدون كتيبه از محوطه  نمونه. است
گويـد كـه مـزين بـه كتيبـة        آذرپي از ديسك كارميربلور مي). 111 :1387ماسكارلا، (اند   آمده

زمان در فريژيه و شمال ايران نيز از اين تزئينات بر روي لباس و سلاح و   هم. آرگيشتي است
دليل برآمـدگي   بهدست آمده  بهاحتمالاً ديسكي كه با كتيبة مينوا . كردند  دهنة اسب استفاده مي

 ).Azarpay, 1968: 14(ر افسار اسب نصب بوده است در ميان و شرايط كشف آن ب

اين شـيء  . ساخته شده استگيري  قالببا روش ريختگي و  ديسك مفرغي موزة تبريز
متـر    ميلي 10متر و ارتفاع   ميلي 8سوراخي در وسط آن به قطر  با متر  ميلي 90قطر  به محدب
آن نوشته شده است كه از دور سوراخ  ةسوراخ ميانپيرامون اي   كتيبه. است گرم 1/67و وزن 

متر از   ميلي 2صنعتگر سازندة آن، به فاصلة . متر فاصله دارد  ميلي 30ها   متر و از كناره  ميلي 13
  .لبة ديسك، تورفتگي نازكي ايجاد كرده است

چون بسيار تميز شده و پتينة خود  ،زده است زنگرنگ ديسك شفاف و زردتر از مفرغ 
ديسـك ديـده    صورتي كه پتينه فقط در خلل و فـرج رو و پشـت   به. ه استرا از دست داد

ات شـفاهي  ي ـنظر(ماند ولي برنج بسيار زردتر بايد باشـد    البته رنگ آن به برنج مي. شود  مي
تر دچـار خـوردگي و    پشت شيء كم ).1393تيرماه  ReindellIngrid ( ،12( دلاينگريد رين

ولي دور سوراخ وسط و نزديك لبه در همه جا . تر باقي مانده است  شدن بوده و سالم  ريخته
شـيئ بـر روي شـيئي     قرار يا تكيه داشـتن  آن دليلرنگي تيره به خود گرفته است كه شايد 

  .كتيبة آن خوانده شودكه طوري قرار داشته  ليو ،ديگر باشد ها به يك ن آنديگر يا وصل بود
وسـازهاي    فتوحـات و سـاخت  دهنـدة   نشـان كه  ،هاي بلند اورارتويي  خلاف كتيبه هب

كه اين شيء بـه كـدام   دهند  مي اورارتويي نشاناشياي هاي كوتاه بر   پادشاهان بود، كتيبه
 النـوع تقـديم شـده اسـت      شاه تعلق دارد يا در چه زماني ساخته شده يـا بـه كـدام رب   

)Dinҫol and Dinҫol, 2003-2004: 124 .( موزة آذربايجان شرقيدر كتيبة ديسك اورارتويي، 
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بخشـي از  «يـا  » سلاح«را ويلهلم  ú-ri-iš-ḫi واژة . mar-gi-iš-ti-i ú-ri-iš-ḫi:نوشته شده است
اسـت و از دو بخـش    uri=šḫeدر واقـع   ú-ri-iš-ḫi. ترجمه كـرده اسـت  » ابزار يا سازوبرگ
 سـت حـوري ا  šə كـه معـادل   še اي با افزودن پسـوند اورارتـويي    ريشه. تشكيل شده است

)Wilhelm, 2002: 125 .( سـالويني )Salvini, 2012: 28, B5-1(  بلـّي ،)Belli, 1991a: 46(  و
پاياني در واقع iالبته . اند كردهمعني  »دارايي« اين واژه را) Zimansky, 1995: 109(زيمانسكي 

سـالويني بنـا بـه مـتن     ). Wilhelm, 2002: 127(پسوند اضافي مفـرد در اورارتـويي اسـت    
را نيز ارائـه داده اسـت كـه در ادامـه بـه آن پرداختـه       » گنجينه«و » هديه«هايي مانند   ترجمه

ترجمه شـده اسـت ولـي     نيز» انبار«اين واژه گاه گويد   مي) 109 :1995(زيمانسكي . شود  مي
» متعلق به«معادل استفاده شده است  ú-ri-iš-ḫiبه جاي  NIGها از واژة   چون در برخي كتيبه

 ،آيد كه بخشي از شيئي ديگر و به آن وصل بوده است و  البته از شكل شيء برمي. بهتر است
، رسـد  مـي نظـر   بـه درست  نيز» اي  بخشي از وسيله«يا » سلاح«رسد   نظر مي به ،به اين ترتيب

شـايد   ،سـت ا» هـا   ساختمان گنجينه و انبار دارايـي «به معني  Eú-ri-iš-ḫi از آن روي كه ،ولي
و بعـدها   )Ghrishman, 1964: 55( گيرشـمن . به كـار آيـد   تر جا بيش در اين» دارايي«كلمة 

آن را ، )Melikishvili(ات ملكيشـويلي  ي ـكارميربلور و نظر ياشيادر قياس با  ،كنزقبشاش 
انـد و بشـاش     ترجمه كرده» خانة آرگيشتي؟  آرگيشتي؟ يا اسلحه) آرامگاه(شيء يا متعلق به «

، »شـيء «، »مـالِ «، »از آنِ«. دانـد   ارمنسـتان از آن آرگيشـتي اول مـي    ياشياآن را در قياس با 
 توانـد همـين معنـي     اللفظي مـي  تحتهمگي به شكل » از متعلقات«و » متعلق به«، »گنجينة«
 .تر است  حصحي» دارايي آرگيشتي«نظر نگارنده  به. هاي مشابه داشته باشد  را در كتيبه» دارايي«

 بر رويـة . استكار رفته  به ú-ri-iš-ḫiواژة دو بار دو شاهد در فقط  ،ها  نوشته  در ميان سنگ
 اورارتويي استل كلشين، كه در مرز ايران و عراق بود و سپس به موزة اروميه انتقال يافـت، از 

هديـه   /سـپاه ايشپوئيني، پسـر سـاردوري،   «: است گونه نوشته شده اين ايشپوئيني و مينوا قول
 Salvini, 2008: vol. 1, 141, A 3-11 Ro.(4) (9- 7سـطر  (» العاده فرستاد  العاده، گله فوق  فوق

ترجمه كـرده   »سپاه /هديه«معني اللفظي به   شكل تحت بهرا  ú-ri-iš-ḫiجا  سالويني در اين
 وميمفه ـ واژه را ها باشد و او  اين مكن استشود م  كه پيشكش مي اي داراييچون  ؛است

اي از همـين    ها كتيبه  نوشته  شاهد ديگر از سنگ. شود  ترجمه كرده كه از جمله برداشت مي
وضوح  به 14در سطر . دو پادشاه در وصف ساخت بنايي است كه احتمالاً معبد بوده است

ترجمـه كـرده    »دارايـي يـا سـلاح   «قابل خواندن است و سالويني آن را  ú-ri-iš-ḫiواژة 
)ibid: vol. 3, 99( طـور قطـع نظـر داد كـه      بـه توان   چون واژة قبلي خوانا نيست و نمي

  .منظور از واژه چه بوده است
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شـيء مفرغـي از   : هاي مشـابه دارنـد    دست آمده كه كتيبه اشيايي بهاز پادشاهي مينوا 
 5كه اكنون در موزة تاريخ ارمنسـتان ايـروان اسـت   ) Piotrovskij, 1955: 43(كارميربلور 

)Salvini, 2012: 28, B 5-1(، 6دسـت آمـده   بـه مفرغـي كـه از نزديكـي قلعـة وان        شيء 
)Belli, 1983: 363 ؛Salvini, 2012: 28, B 5-2(، يافتـه شـده   يراق اسبي در شوروي سابق 

؛ )Salvini, 2012: 28, B 5-2؛ Ghrishman, 1966: 219-220( 7در سـاحل دريـاي كاسـپين   
   كـه كتيبـة  ) Elaziğ(در مـوزة الازيـگ   ) Burmagečit(بورماگچيت خودي از مفرغ از  كلاه

  Belli, 1993.(8(مشابه بر آن قابل بازسازي است 
 :دسـت آمـده اسـت    از دوران پادشاهي آرگيشتي اول، پسر مينوا، نيز اشيايي با كتيبة مشابه به

 Salvini, 2012: 36, B 8-9(،9؛ Piotrovskij, 1952: fig. 33.1( سـپري مفرغـي از كـارميربلور   
 )Salvini, 2012: 37, B 8-13؛ Ossezia) (Seidl, 2004: 30, Taf. 7b(خودي مفرغي در اوسزيا   كلاه

هاي مشابه همين گونه بازسازي شده است   بر اساس كتيبه گرجستان، تيردان از كارميربلور كه
)Salvini, 2012: 37, B 8-16(،10 وان جدر جمهوري نخ اي مفرغي از ساحل رود ارس  زنگوله
)Piotrovskij, 1962: 6, fig. 3 Salvini, 2012: 40, B 8-22;(   داراز   ، دو شـيئ مفرغـي كتيبـه

، پـلاك مفرغـي كـارميربلور    );Seidl, 2004:33 Salvini, 2012: 40, B 8-23A-B(كارميربلور 
)Seidl, 2004: 32 (شده   اي بازسازي  با كتيبه)Salvini, 2012: 40, B 8-24(،    چندين كتيبـه بـر

گـرد و مفرغـي و در وسـط    برخـي  كه  )ibid: 41, B 8-25A-X( 11افسار اسب از كارميربلور
 ،)ibid: 41, B 8-26-27( 12سـي   ، دو پلاك از نزديكـي وان قلعـه  )B 8-25X(اند   برجسته شده

  ).Salvini, 2012: 41, B 27A; Seidl, 2004: 33 (E.36), Taf. 17b(صفحة مفرغي 
دو سپر مفرغـي از  : دست آمده است بهبا كتيبة مشابه اشيايي ي، پسر آرگيشتي، نيز از ساردور

و تعـدادي  ) Salvini, 2012: 47, B 9-6(اي سـالم    با كتيبه) Piotrovskij, 1952: 62(كارميربلور 
  ).Piotrofskij, 1952: 56; Salvini, 2012: 51, B 9-20a-21(ظروف مفرغي از كارميربلور 

) Seidl, 2004: 41(دسـت آمـده    بهخودي از آيانيس   دوم، پسر آرگيشتي، كلاه ياز روسا
به خالـدي، سـرور، روسـا، پسـر     «: هاي پيشين است  كه البته كتيبة آن كمي متفاوت از نمونه

  Salvini, 2012: 61, B 12-9.(13(» ، دارايي، ايشپوئيني]دي[خالـ. شده است آرگيشتي، تقديم
-ú-ri-išجاي  به ú-ri-iš-ḫu-si-ni(-e-i)اند كه واژة   نگاشته شده يمشابههاي   چنين كتيبه هم

ḫi گنجينـه «ايـن واژه را   جـا  در اين كه سالويني ،ها از مينوا  در كف كاسه .كار رفته است به« 
 Seidl, 2004: 24, C.1-4 and 7-10; Salvini, 2012: 29, B 5-5 A-C(،14(ترجمه كرده است 

و بـر   Salvini, 2012: 29, B 8-1-2(15(پرهاي مفرغـي از كـارميربلور   از آرگيشتي اول بر س
هـاي مفرغـي از     از سـاردوري دوم حلقـه   Salvini, 2012: 38, B 8-20(،16(مفرغـي   ةكاس ـ
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 از از روساي دوم بـر شـمعدان مفرغـي    Salvini, 2012: 54, B 9-30-31(،17(انزاف عليا 
چنـين از سـاردوري دوم بـر كاسـة      هـم  Salvini, 2012: 67, B 12-18.(18(قلعـه    توپراك

گنجينـه يـا   «، كـه سـالويني آن را   است آمده !Éú-ri-iš-ḫuمفرغي در كارميربلور صورت 
بـر كـف    ،از روسـاي اول  Salvini, 2012: 51, B 9-20(،19(ترجمه كـرده اسـت    »ميراث
آورده شده  Éú-ri-iš-ḫu-si(-e)صورت  بهكتيبة گردي  ، درهاي مفرغي از كارميربلور  كاسه

از روساي دوم بر قفلي از كـارميربلور   Salvini, 2012: 57, B 10-2, 10-3A-C.(20(است 
 ترجمـه كـرده اسـت   » خانـه   گـنج «نوشـته شـده و سـالويني آن را     Éú-ri-iš-ḫu-si-ni نيز

)Salvini, 2012: 65, B-12-15.(21  از ساردوري دوم بر حلقة مفرغي از انزاف عليا صورت
ú-ri-iš-ḫi!-si-ni شود   در سطر دوم كتيبه ديده مي)Salvini, 2012: 54, B 9-31.(22  

و مشـتقات آن از   ú-ri-iš-ḫiبـردن واژة   كـار  بـه شـواهدي از   ،دشكه مشاهده  طور همان
هـاي ابتـدايي     كتيبـه  .دست آمده اسـت  بههاي اورارتويي   كتيبه ها در  ابتداي پادشاهي اورارتو

شـد ولـي از دوران     اورارتـويي نوشـته مـي   ــ   و سـپس آشـوري   ها به زبان آشوري  اورارتو
هـاي اورارتـويي     دوران حكومت مشـترك ايشـپوئيني و مينـوا كتيبـه     در ويژه به ايشپوئيني و

كـار رفتـه    بـه اين واژه نيز از همـين دوران   مدارك، بر اساس شواهد و .تر نوشته شدند بيش
نوشته از زمان پادشـاهي مشـترك ايشـپوئيني و مينـوا       البته تا كنون تنها شواهد صخره. است

  .ها همگي بر روي اشيا هستند  دست آمده است و بقية كتيبه به
هـا كـه     ايـن گونـة مـيخ   . به لحاظ گونة خطي، اين كتيبه از آنِ آرگيشتي اول است

 شدند از دوران مينـوا،   جاي كشيدگي به شكل مثلثي و كوتاه و بدون دنباله نگاشته مي به
، )م.پ 713-730. ح(ي اول، تـا زمـان روسـا    ت، پدر آرگيش)م.پ 785/780تا  810 .ح(

شدند و از زمان روسـاي اول دوبـاره     يعني حدود يك سده، نگاشته مي تي دوم،شپدر آرگي
رازليـق   هـاي   البته چون كتيبه ).ibid: 321-322(نوشته شدند  شكل ها كشيده و نه مثلثي  ميخ

)A 11-4( كيلومتري شمال سـراب در آذربايجـان شـرقي     13، در)Salvini, 2008: 542( و ،
 36 در) A 11-5(و نشـتبان  ) ibid: 543(كيلومتري شمال شرق اهـر   40در ) A 11-6(شيشه 

ممكن اسـت ايـن شـبهه     ،از آرگيشتي دوم است) ibid: 543( كيلومتري شمال شرق سراب
امـا سـاردوري دوم،   . رگيشتي دوم استآيد كه اين ديسك متعلق به دوران پادشاهي آپيش 

كتيبـه از دوران پـدرش بـه     پـس چـه بسـا ايـن     ،پسر آرگيشتي اول، در سقندل كتيبـه دارد 
مفرغي بسياري در كارميربلور يا تيشـباني   ياشيا تر پيش .انتقال يافته باشد يآذربايجان كنون

 )م.پقـرن هفـتم   (دست آمده كه به روساي دوم  به) در غرب درياچة سوان ارمنستان(كهن 
كـه   در حالي ؛نسبت داده شده است و گمان بر اين بود كه در كارميربلور ساخته شده بودند



 71   مريم دارا

  

م هسـتند و از اربـوني   .پ 756تا  785/780حدود  در يعني ،اين اشيا متعلق به آرگيشتي اول
هاي   ر دورهدهد كه اشيا را د  نشان مي امر پس اين .اند  به اين محل آورده شده) نزديكي ايروان(

در و  )Salvini, 1991: 11(بردنـد    مختلف و در زمان شاهان گوناگون از جايي بـه جـايي مـي   
  .جا شده است جابهي يخود آرگيشتي اول نيز اشيادوران 
 

  گيري  نتيجه. 5
بـه مـوزه اهـدا شـده امـا متأسـفانه        1360آذربايجـان شـرقي در دهـة    موزة ديسك مفرغي 

متعدد مشابه اشياي . مشخصات فرد روستايي و محل و زمان دقيق كشف ثبت نگرديده است
بـر ايـن    تر پژوهشـگران  اند كه بيش    دست آمده بههاي اورارتويي   اين شيء تا كنون از محوطه

  .شدند  كتيبه بر افسار نصب ميها با يا بدون   اين ديسك. اند  نظرند كه تزئين افسار اسب بوده
و بسيار تميـز شـده و پتينـة خـود را از دسـت داده       رنگديسك مفرغي مورد نظر زرد

نـام شـاه   است كه يك خط كتيبه  آن اين شيء محدب است و به دور سوراخ مياني. است
 mar-gi-iš-ti-i ú-ri-iš-ḫiعبـارت   ديسكبرجستة بر روية  .دهد مينشان را اورارتويي زمان 

بـراي برگـردان    ،»دارايـي «واژة  غير از ،پژوهشگران. نوشته شده است) »دارايي آرگيشتي«(
را » خانـه   اسلحه«و » انبار«، »گنجينه«، »هديه«، »بخشي از سلاح«يا » سلاح«، ú-ri-iš-ḫiواژة 
، »لِمـا «، »از آنِ«، »دارايـي «هـاي   واژههر يك از  ازتوان  مي، نظر مؤلف به. اند  كار برده بهنيز 

  .استفاده كرد در اين ترجمه» از متعلقات«و » متعلق به«، »گنجينة«
هـاي    نوشـته   دست آمده است اين واژه تنهـا دوبـار در سـنگ    بهاز شواهدي كه تا كنون 

كه  ي،بسيار ياشيااما . كار رفته است بهپادشاهي در زمان سلطنت مشترك ايشپوئيني و مينوا 
از دوران مينوا، آرگيشتي اول به تعداد فـراوان، سـاردوري    ،با كتيبة مشابه ،اند يمفرغتر  بيش

همـة   يها  ها و نه در كتيبه  نه از همة زمان ؛ البتهاند  دست آمده به نيز دوم، روساي اول و دوم
رسد اين واژه از ابتداي نوشتن اورارتوها به خـط و زبـان       نظر مي بهاما . پادشاهان اورارتويي

  .شود  هاي مشترك ايشپوئيني و مينوا ديده مي  رفته است كه در كتيبه  كار مي بهويي اورارت
هـاي كـارميربلور، وان،     از محوطـه  مزين به كتيبة مشابه ديسك آذربايجان شرقي ياشيا

در (، بورماگچيــت، اوســزيا، ســاحل ارس )در شــوروي ســابق(نزديكــي دريــاي كاســپين 
تر شامل سلاح، يراق اسب، قفل  اند و بيش  دست آمده بهقلعه   انزاف عليا و توپراك ،)نخجوان

هايي مشابه ديسك مورد پژوهش در اين نوشته نيـز    ديسك ،ها  در ميان آن. يا ظروف هستند
گفتني است اين واژه بر سفال و لوح گلي و مهر و اثـر مهـر تـا كنـون     . خورند  به چشم مي

  .دست نيامده است به
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شـوند؛    ذكرشده در بالا ديـده مـي   ياشيانيز بر  ú-ri-iš-ḫiريشه و مشابه واژة   واژگان هم
، ú-ri-iš-ḫi!-si-ni، ú-ri-iš-ḫu-si-ni(-e-i) ،Éú-ri-iš-ḫu! ،Éú-ri-iš-ḫu-si(-e) هاي  مانند صورت

Éú-ri-iš-ḫu-si-ni.  
. آرگيشتي اول اسـت  ،بر كتيبة اين ديسك مفرغي ،منظور از واژة آرگيشتي ،نظر نگارنده به
ايـن گونـة   . دار هستند  هاي كوتاه و نه دنباله  شكل مثلث بهكار برده است  بههايي كه كاتب   ميخ

 رفته است  كار مي به ،روسا، پدر آرگيشتي دوم زمان خطي از زمان مينوا، پدر آرگيشتي اول، تا
ه در آذربايجـان شـرقي بـه    هاي مكشوف  نوشته  تر سنگ بيش ،البته. نه در زمان آرگيشتي دوم و

ها اشيا را از يـك   ولي شواهدي از اورارتوها در دست است كه آن ،آرگيشتي دوم تعلق دارند
. فرسـتادند   هاي ديگر در زمان شاهان بعـدي مـي    محوطه و در زمان شاهي خاص به محوطه

رفـت    گمان مـي تر  پيشاند كه   دست آمده بهاز زمان آرگيشتي اول در كارميربلور اشيايي حتي 
چنين پسر آرگيشتي اول، ساردوري دوم، در آذربايجـان شـرقي    هم. دنا دوممتعلق به روساي 

دليـل   بـه البته متأسـفانه  . كشف آن انتقال داده باشدمحل پس شايد اين شيء را به  ،كتيبه دارد
بـا  امـا،  . توان دربارة اين توضيحات رأي قطعـي داد   آگاهي از محل دقيق كشف نمينداشتن 

  .به دوران آرگيشتي اول تعلق داردآن رسد كه كتيبة   نظر مي بهگونه  اينشواهد موجود 
  

  فهرست پادشاهان اورارتو. 6
  .زمان با شلمانصر سوم  هم، در منابع آشوري م.پ 844، 856، 859 هاي  در سال شاهي: رمهاَ/ موراَ

 .زمان با شلمانصر سوم  هم، م.پ 830 تا 840حدود  در شاهي: )ريبپسر لوتي( ساردوري اول

 .ادد پنجم  زمان با شمشي  هم، م.پ 820 تا 830حدود در شاهي : )پسر ساردوري(يني ئايشپو

زمـان بـا     هم ،م.پ 810 تا 820حدود  در شاهي: مينوا پسرش يني وئسلطنت مشترك ايشپو
 .ادد پنجم  شمشي

 .ادد پنجم  زمان با شمشي  هم ،م.پ 780 يا 785تا  810 حدود در شاهي: )ينيئپسر ايشپو(مينوا 

زمـان بـا     هـم  ،م.پ 756م تـا  .پ 780يـا   785 حـدود  در شاهي: )پسر مينوا( آرگيشتي اول
 .شلمانصر چهارم

زمان با آشـورنيراري    هم ،م.پ 730تا  756حدود در شاهي : )پسر آرگيشتي(ساردوري دوم 
 .پيلسر سوم  پنجم و تيگلت

 .زمان با سارگون  هم ،م.پ 713تا  730حدود  در شاهي: )پسر ساردوري(روساي اول 

 .زمان با سناخريب  هم ،م تا زماني نامعلوم.پ 713شاهي از : )پسر روسا(آرگيشتي دوم 
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زمـان بـا     هـم  ،م.پاول قـرن هفـتم    ةنيم ـشـاهي در حـدود   : )پسر آرگيشتي(روساي دوم 
 .اسرحدون

 .پال  آشوربنيزمان با   شاهي هم :)پسر اريمنه( روساي سوم

 .شاه نشد: )ي سومپسر روسا( ساردوري

 .)Salvini, 2008: 23(پال   زمان با آشوربني  هم ،آخرين شاه: )پسر ساردوري(ساردوري سوم 
  

  تصاوير. 7

 

  .آذربايجان شرقي ةروي ديسك مفرغي اورارتويي دهنة اسب موز .1تصوير 

  
  .آذربايجان شرقي ةپشت ديسك مفرغي اورارتويي دهنة اسب موز .2تصوير 



 دار افسار اسب اورارتويي ديسك مفرغي كتيبه   74

  

  
  

  
  .آذربايجان شرقي ةكتيبة آرگيشتي اول بر ديسك مفرغي اورارتويي دهنة اسب موز .3تصوير 

 

  .)Seidl, 1991: 83( هيرگليف كتيبة و ايشپوئيني كتيبة با اسب دهنة ديسك. 4 تصوير
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  ها  نوشت  پي
 

بسيار آموختم، و سركار خـانم   كه از او ،قدرم از جناب آقاي پروفسور ميريو سالويني، استاد گران. 1
در نگارش ايـن  شان  هاي ارزنده  راهنمايي براي مرمت آثار مفرغي،دكتر اينگريد رينلد، متخصص 

چنين نگارنده مراتب سپاس خـود را از جنـاب آقـاي اسـماعيلي،      هم. كنم  گزاري مي مقاله سپاس
و جناب آقـاي يزدانـي، رئـيس مـوزة آذربايجـان       ،هاي استان آذربايجان شرقي  رئيس امور موزه

همكـاري بـا   ، بـراي  دار مسئول موزة آذربايجـان شـرقي      ينهشرقي، و سركار خانم صريرايي، گنج
 .دارد  ژوهش بر روي ديسك اورارتويي ابراز مي مؤلف در پ

هاي قفقاز ميان درياي سياه و درياي خزر گويشـور داشـت    زبان قفقازي در شمال و جنوب كوه .2
)Katzner, 1975: 20.( 

كلون طلا، يك جفت قلاب پشـت در  : اشياي فلزي كه سارگون به غارت برد به شرح زير هستند. 3
سـپر   12داشت، دو كليد طلا، شمشيرها از طلا، پيكان نقرة زراندود،   از طلا كه كلون در را نگه مي

، ها تصوير هيولاها، شيرها و گاوهاي وحشي نقش بسته اسـت  محكم از نقره كه در نيمة بالاي آن
ظرف نقـره   62هاي نقره، آتشدان نقره، سبدهاي نقره براي ميوه با روكش طلا،  ديگ نقره، پايه 67

هاي  ارابة نقره، كمان 33نظير با روكش طلا،  اي بي  براي پيشكش شراب، انارهاي نقره، وسايل نقره
نقـره،  )  Manziaše(هـاي؟   هـاي نقـره، منزيشـه    دسـتي  هاي نقره، گرزهاي نقره، چـوب  نقره، تيردان

كاسـة نقـره،    393هـاي نقـره،    نشـان ) و(هـا   نيـزه  شكل از نقره، خودهاي گوي سپرهاي نقره، كلاه
شـاخ   2جـا آورده بودنـد،    بـه آن ) ḫabḫu(توليدات سبك و سنگيني كه از آشور، اورارتو و هابهو 

هايشان زده شده  هاي طلا دور پايه از نقره است و پرچ(!) هايشان  ها و روكش بزرگ گاو نر كه پايه
جفت  7طلا، ) از(هاي گل سرخي  ها، كمربند طلا، آذين  طلا براي اجراي آيين) ساز(است، چنگ 

خوابي از عاج بـا انـدود نقـره و بـا      هاي طلايي همراه با شلاقي با دستة نقره، تخت چكمه با ستاره
خودهـاي   رغـي، كـلاه  سـپر مف  25212، )70- 68: 1388ماير، ( هاي گرانبها و طلا تزئيناتي از سنگ

نيـزة   1514خودهـاي گـرد مفرغـي،     هاي مفرغـي و كـلاه   شكل مفرغي سبك و سنگين، زره گوي
هاي مفرغي معمولي  نيزه) و(هاي پرتاب مفرغي  هاي مفرغي، نيزه نيزه  مفرغي سبك و سنگين، تيغة

مفرغي، اي ه اي مفرغي سبك و سنگين، تيردانه شمشير مفرغي، كمان 305412دان مفرغي،  با نيزه
هـاي مفرغـي،    هـاي مفرغـي، قـوري    ديگ مفرغي سبك و سنگين، لگـن  607هاي مفرغي،   پيكان
پيمانه آب گنجايش دارند همراه بـا   50ديگ محكم از مفرغ كه  3سبوهاي مفرغي، ) و(ها  ديگچه

پيمانه آب گنجايش دارد، همراه بـا   80از مفرغ كه ) ḫaru(هاي محكم مفرغي، يك لگن بزرگ  پايه
هاي  ها، حافظان اعظم دروازة اصلي، نگهبانان دروازه مجسمة مفرغي از الهه 4پاية بزرگي از مفرغ، 

اي از ساردوري، پسر ايشـپوئيني، شـاه    هايي مفرغي، پيكره ذرع همراه با پايه 4به بلندي ) معبدش(
اش از جـنس   هگاو با گوسـال   اي مفرغي، يك گاو نر و يك ماده پايه) روي(اورارتو، در حال نيايش 

تصويري از آرگيشتي كه چون خدا تاجي ). 72: همان(مفرغ پيشكشي از سوي ساردوري به معبد 



 دار افسار اسب اورارتويي ديسك مفرغي كتيبه   76

  

 

مينا طلا  60اش  ها بر سر داشت و دست راست او به حالت دعا بلند شده بود و با محفظه از ستاره
كـه روي آن ايـن   اي مرغـي   رانش، همراه با پايه ارابه) و(اي از روسا با دو اسب  وزن داشت، پيكره

؛ شاه »دست آوردم رانم قدرت سلطنت بر اورارتو را به با دو اسبم و تنها ارابه«: عبارت نقر شده بود
پادشـاه آشـور امـوال    . آشور همراه با ثروت بسيار زياد او كه قابـل ارزيـابي نيسـت، بـه راه افتـاد     

 ).Luckenbill, 1927: 97-98؛ 74: همان(شده از موصصير را به كشور آشور برد  غارت

بازســازي  ú-ri-iš-ḫi، در واژة )duri-ḫi-ni┐-še┌na-ḫu-ni ú┐ri-iš-[ḫi]-[e]┌-[mDsar5]( 8در ســطر  .4
 ).Salvini, 2008: vol. 1, 141, A 3-11 Ro( شده است انجام

5. mmì-nu-a-i ┌ú-ri┐-iš-ḫi 

6. mmì-nu-a-i ú-ri-iš-ḫi 

7. mmì-nu-a-i ú-ri-iš-ḫi 

: طوري كه واژة دوم كاملاً حـدس زده شـده اسـت    بهگفتني است كتيبة اين شيء بازسازي شده . 8
mmì-nu-a-i ┌ú┐!-[ri-iš-ḫi] )Salvini, 2012: 31, B 5-8.(  

9. mar-gi-iš-ti ú-ri-iš-ḫi 

10. mar-gi-iš-ti-i ú!- [ri-iš-ḫi] 

11. mar-gi-iš-ti-[i ú-ri-iš-ḫi(?)] 

12. mar-gi-iš-ti ú-ri-iš-ḫi 

13. Dḫal-di-e En-ŠÚ mru-sa-a-še mar-giš-te-ḫi-ni-še uš-tú-ni Dḫal-(افتادگي) ú-ri-iš-ḫí miš-pu-

ú-i-ni-e-i 

14. mmì-nu-a-i ú-ri-iš-ḫu-si-ni(-e-i) 

15. mar-gi-iš-ti-ni-i ú-ri-iš-ḫu-si-ni(-e)-i 

16. mar-gi-iš-ti-ni ú-ri-iš-ḫu-si-ni 

17. mDsar5-du-ri-ni-e-i ú-ri-iš-ḫu-si-ni-e-i [ma]r-giš-ti-ḫi-ni-e-i 

18. mru-sa-a-i ta-na-a-ṣi mru-sa-i-ni-i ú-ri-iš-ḫu-si-ni-i [mru?-s]a?-a??-i?-ni?-i [ú-ri-iš]-ḫu-si-n[i-i] 

19. mDsar5-du-ri-eÉú-ri-iš-ḫu! 

20. mru-sa-a-i-ni-(-e) Éú-ri-iš-ḫu-si(-e) 

21. mru-sa-a-i mar-giš-te-ḫi-ni-i Éú-ri-[iš-ḫu-si-ni D]te-i-še-ba-i-ni URU 

22. mDsar5-du-ri-e-i ú-ri-iš-ḫi!-[si]-n[i-e]-i 
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